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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
بلكه ملاك موضوعيتي ندارد  است روايات آمده اين نتيجه رسيديم كه كراهتي كه در بهحث علم انساب در ب

 .داشته باشيم غير نافعو نيست نگاهي به بحث علم نافع  ن مناسبت بدمياست به ه غير نافعاصلي همان علم 
حكمت  كتاب علم و درروايات هم از بعضي  و 6باب د در به بع 210صفحه ، اول جلد راحدر بروايت  چند

 نيست. هااينر از روايات چيزي غيتقريباً  ،مكنمي عرض رااي هنكت چند، ن حدميدر هاست  يشهريرآقاي 

 نافعبررسي روايات علم 
 كدامچيهگفت  شودمين ست كههم هروايت  چندآمده است  دعيه زياددر اعلم نافع سندي به دليل اينكه  ازنظر

 .دتشكيك كردر اين بحث سندي  ازنظر شودمين تقريباً ،دارد مياخيلي روشن ت سند

 روايت اول
امام  به وصيت حضرت در البلاغهنهج نه ببينيم همان چيزي است كه درمياين زا در بخواهيم روايات خاصي ر اگر
وصيت حضرت به امام  بايد بررسي كنيم كه 1»وَ اعلْمَْ أَنَّهُ لَا خيَْرَ فيِ علِمٍْ لَا يَنْفَعُ« ددار آمده است كه آنجا ع)حسن (

 .ه تصحيح سندي داشته باشدممكن است را ندارد يا دارد معتبر حسن سند
 .هم كامل كردند را واقص آنو نچيزهايي است كه سند سؤال؛ 
همان رواياتي است كه ذيل حديث علم لاينفع  خاصي نيست روايات ما چيز ،است يك روايتاين  بله؛ جواب

رب زدني « است ددولي متع هستمعجم  در هست.دعاهاي مختلف  رد و البلاغهنهج اين روايت هم در، انساب است
به  كه نفعي ندارد ميعل زااينكه  و »نافعا علماً« ؛دارد اينجا )114طه/(»علِْماربَِّ زِدْنيِ «در قرآن دارد؛ ». نافعاً علماً

غير  حديث علم انساب هم كه عنوان اصلي شددر آمده است  (ع) حسنامام  حضرت به نامه دربرم. مي خدا پناه
 ن باب است.ميهدر روايات پراكنده  چند و نافع
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 د.دار گفت كه اعتبار و حساب كرد روي بقيه مستقل صورتبه شودمين نامهوصيتحديث ر از غي
 سؤال: ؟
معجم اين در و ديگري نقل شده است  هدعيدر ا صحيفه و هم هست در 2»أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا ينَفَْع«بله ؛ جواب

را  دعاها كهيوقتنباشد  غير نافععلم  جتناب ازا و ياعلم نافع شايد نيازي به بررسي سندي بنابراين ، دهدمي شانرا ن
 .شودمي ناني حاصلميبينيم تقريباً امر شبه استفاضه و اطمي روايت ين چندا راكن در

 ن است.ميه همآنكه  يعنيلا  عنوان ما مثلاً كندمي اين مبحث ارتباط پيدا اعناوين ديگري داريم كه به نحوي ب
عنوان باب است احاديثي  »فائده فيه لا ماع سؤال«؛ است 278ه صفح يشهريركتاب آقاي  در سؤالاب در ب

چيزي كه به  3»سَلْ عمََّا يَعْنِيكَ وَ دَعْ عَمَّا لَا يَعْنيِك«َ كه نميامض به اين ندارد ميات سند كدامچيهنقل شده است كه 
 يد.نرو يد و دنبال تعلم آننكن از آني هم سؤال خوردمين درد شما

ا كه شم چيزي و »لك من علمه لابد ما« عنوان، داريم يعنيلا  عنوان ماو داريم  غير نافعبنابراين عنوان  
تحت عنوان رعايت الاهم فالاهم آمده  237ه در صفحروايات  از اينبعضي  .هم داريمد به فراگيري آن نداري رراضطا

 .ين ربط داردا اب برخي كهاست 

 بررسي سندي روايت
 امام نامه ر ازغي- ضعف سندي دارد دفرو منمستقل  صورتبهاين روايات لاحظه بكنيم گرچه را مروايات وقتي 

 و غير نافععلم  لاينفع و ما در مورد دعاهايي كه تقريباً المجموعثيحمن -كه بايستي دقتي بكنيم ع)حسن (به امام 
 آن را ،لابد لككه  چيزيمده است كه ا آكه بعضي جاه ميمه أهم و آمده و يعنيلا  عنوان ما از سؤال طور درنميه

معجم وسائل  و معجم بحاردر  دعاها كه ومجموع اين روايات از  يد.بكن اهر دندار سودي كه چيزي و ديريفرابگ
بررسي خاصي  نظر از شوديمپيدا مسئله  اينه بناني مياط نوعي استفاضه و -در معجم ديدممن - كرد پيدا شودمي

 .شودمي اپيداز آن ناني مياط ينوعه بايستي گفت ك رسدمين آن به جاييمنفرد يعني بررسي  ندارد
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 بررسي دلالي روايت
 .كنيممي ضافها اراي هنكتاشاره كرديم و  كه وجود داردبحث  دلالت دو نظر زا

 نكته اول
تحصيل علم طور نيست كه و اينداريم  غير نافععنوان  و همروايات هم عنوان نافع در يك بحث اين است كه 

 علم نافع رجحان ويعني تحصيل ، هم كراهت دارد طرف مقابلبلكه ، رجحان داشته باشد و ستحب باشدمنافع 
دَعْ عمََّا لَا «د ببيني باهما روايات ر اين ابواب و كهيوقتنكوهش شده است و  مذمت غير نافعلم و ع داستحباب دار

 .4»فَعلَا خيَْرَ فيِ عِلْمٍ لَا ينَْ« د كهگويمي يا دارد »يعَْنِيك
 .غير نافعكراهت تحصيل علم  رجحان تحصيل علم نافع و در نكته يك اين

 نكته دوم
ولي  فهمدمي كه عقلاست به همان  ارشاد هااينهمه  د كهبيايكسي  بعد اين است كه ممكن است به ذهن هنكت
 ارجاع به او كه شرع هم كافي نيست براي اينكه دركند، چيزي دريافت  عقل اينكهصرف گفتيم قواعدي كه طبق 
چيزي  كه شودمي خاصي ويژه و طيشرايك در  ،نيستدر آن مولويت  محض است و گوييم ارشادب ،شودمي

 .اردد دهم روي اين مسئله وجو مولوي عنايت شرعي و و اردد ديافت عقلي وجوا دراينج. مولويت نداشته باشد
كنيم اين هم د بشارا رنيست كه حمل ب كار در ميالزا و مولويت بشود حمل بر هايامرونهاصل اين است كه اين 

 قواعدي كه گذشت.طبق 

 نكته سوم
به جا در اينينكه نفع ا .دشاي هاشار كهد شواري داشته باشدشايد حل آن مقداري  ووجود دارد كه  ميسو هنكت
 ؛اردد داحتمال وجو دوكه ست ا چه معنا
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 احتمال اول
 اين است كه معمولاً شاهد آن ونفع اخروي است ر سعادت انسان منظو و مسائل ديني دريكي اينكه بگوييم 

 توصيه ،شودمي رستگاري وكه موجب سعادت  را خاصي يهاعلم يا ،بكن هارا ر كمالايعنيد گويمي جاهايي كه
ر از ظومن كهد ارد دممكن است بگوييم قرائني وجو .ن قرائن استا آب هختميآوايات ز رعضي ادر بجمله  اينو  كندمي

يك اصطلاح جا در ايناصطلاح نفع  واست  ينفع خاصمنظور از نافع  اينجادر  ،علم نافع درواقع همان علم ديني است
 .هست خاص شرعي ويژه و ربا باشرعي 

 احتمال دوم
در جهات معنوي يا  كهآن، آن باشدعرفي منه اهمان د اب معناي شرعي ،نفع منظور از يك احتمال هم اين است كه

 ما« كهآنروايات تحف العقول داشت در  راي اين مسئله اين است كه مثلاًد بكه شاهد سودي براي انسان دارمادي 
 وَ  للِِّسَانِ النَّحْوُ  وَ  للِْأَبْدَانِ الطِّبُّ وَ للِْأَديَْانِ  الْفِقْهُ أرَْبعََةٌ  الْعلُُومُ  « روايات داريم كه مثلاًا در ي »و الدنيافيه صلاح الذين 

ه قرين اگر ؛واقع شده است موردقبولديني هم  يك سري علوم غير م وداري را يعني اصل منفعت 5»لِلْأَزمَْان النُّجُومُ
بماله من المعني العقلائي «كه نفع يعني  شودمي لغوي معناي حمل برلفظ  نباشد ه شدن اينيك طرف واضحي بر
 .ستا هاآنامثال  و معرفت خدا علم الهي و ظورمن »ربَِّ زِدْنيِ علِمْا«؛ داردطرف آن شاهد البته  »والعرفي

 .نفع اخروي است منظوركه  »نافعاً علماً«يعني  »ربَِّ زِدْنيِ علِمْا«بعضي روايات ذيل همان آمده است 
 .معناي حقيقي لغوي خود كرد رب حمل بايد باشد كار ترديدي در طرف هم داريم اگر از آنقرائني 

 جبران ضعف سند
 بايد القاعدهيعلست بكنيم درخواهيم مي يك نوع استفاضه با ود ضعف سندي دارن هااين البته به اين دليل كه

 روي علم اخروياين است كه ترجيح تحصيل علم  قنيقدر متمنظور از  طبق قواعدي كه گفتيم وگرفت  را قنيقدر مت
 ،ت كرديم حداقل را بايستي بگيريمبه آن شكل درس ار دسن نوبگيريم چ آن رااگر ، لاينفع يعني اخروي ما ؛آيدمي

حداقل  به اين شكل درست كرديد بايد ار دسنچون  بگويد و ن قلتي داشته باشدين نكته إا اممكن است كسي ب
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 جواب اين است كه با، مضيق بگيريم، نگيريموسيع  ه رامناد حداقل هم اين است كه نفع اخروي و، بگيريد را نومضم
التزام به اينكه و شده است  غير نافعو  فقط ترغيب به علم نافع نشده است بلكه مذمت علم مضر توجه به اينكه اينجا

ولي  نفع اخروي ندارد چيزي كهيعني بعيد است، مذاق شرع  التزام از اين، چه نافع اخروي نيست كراهت دارد هر
ملتزم اگر  -خروي بكندز را اقربت ممكن است همه چي قصد چو ن-د قربت هم نباش قصدولو ، داردنيوي د دسو

اينكه  رد بقرينيتي دار ،كراهت آمده است غير نافعروي  كهاين .است بعيد يك مقدار دهم كراهت دار هاآنبشويم كه 
 اخروي است. نفع دنيوي و اعم از غير نافعو نافع ر از منظو

 مارهنكته چ
داشتيم  و فقط اين روايات را كراهت نداشت غير نافع است كه اگر د اينارد دوجو جادر اينكه بخصوص اي هكتن
 و ديني داشته باشد و علم يك اصطلاح جديده واژ نفع مثل خود د ايننبو بعيدد، بروي علم نافع راگفت دنبال ميكه 

 و كندميكوهش را ن غير نافعولي جاهايي كه  دن باشميه منظور ممكن است واقعاً دعاهادر  وايات وز ربعضي ا
يك  صورتبه علوم دنيوي رابخواهيم  وديني است  غير نافع بخواهيم بگوييم كه منظورا آنج ،آوردهر آن كراهت ب
 يا نافع نباشد مطلقاً ،نافع اخروي غيركه  بعيد است بگوييم دشواري است يعني كار د،بكنيم كه كراهت دارا مطلق پيد

 .دكراهت دارد، نافع دنيوي باش
چون اخروي است  ونفع ديني  گوييم منظورميبگوييم نافع كه روايات اثباتي ممكن است  در ديگرعبارتبه

علوم  هبگوييم هم كه ديآيدرنم جورو عقل  مذاق شرع با غير نافععلوم ا در اماستحباب و رجحان آورده است، 
 .كراهت دارد، دنيوي نافع

 ؟ؤال: س
 طرف بگيريم. از آن يدبارا  قنيقدر مت غير نافع گويدمياين نكته هم درست است وقتي ؛ جواب

 ي بحثبندجمع
 ؛شودمي اسه احتمال پيد جادر اينكه بكنيم  يبندجمع
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 منظورو است  يك اصطلاح جديدو يكسان است  جاهمهدر بگوييم نفع  درهرحاليك احتمال اين است كه  -1
نفع قربت الهي  قصد باها ممكن است ماديچيست، نفع اخروي  يهامصداقاخروي است كه  نفع ديني و

 ،م داردمياين تع، بكند اخروي پيدانفع  بشود و
 است، اخروي دنيوي و بگوييم نفع اعم از هااينه مدر هيك احتمال اين است كه  -2

لم نافع كرده است مثل ترغيبات كه ترغيب به ع ييدرجااين است كه بگوييم  يك احتمال كه تفصيلي است  -3
 قنيمت قدر نفع ديني است ونفع هم اينجا  بگوييم ممكن است وبه علم است كه انصراف به علم ديني داشت 

در آن  شد توجه به اين قرائني كه ضمن سخن معلوم باا ام؛ شودمي ينيد استفاده همان خاطر به اينجا
نه نفع دنيوي دارد نه  كهست ا مطلق غير نافعخروي است يعني ا اديني ي غير نافع منظورروايات بگوييم 

معمولاً  و كندميدنيوي مكروه  يهانافع هنيست كه بگوييم هم مذاق شرع جور به دليل اينكه هم با اخروي،
چيزي د آورآن  رويكراهت  شودميحداقل مدلولي كه ، حداقل مدلول بگيريم بايد ،دمعتبري هم ندارن سند

 نفعي ندارد. است كه هيچ
 ؟ ؤال:س

 در گرا اام هيچ د كهبو معتبر يك روايت خود سند گرا كنم.مي باز قضيه را من هم فرماييدميخوبي ه نكت؛ جواب
و كند مي ناني توليدمياطقيودي كه گفتيم ا ستفاضه دارند با اي شبه تواتر يا ي داريم كه متواتردديك باب روايات متع

 پذيرفتيم.را  هااين المجموعثيحمن
قرائن متفاوت  هاايندر  ولي اگر، شودمي گرفته يكي طبعاً يك مدلول باشد ايك عبارت بروايات  اگر اينجا همه

 بايد وقتآن، باشد رقل و اكثا هامدلول و تفاوت داشته باشد هامدلول و باشداعم  و ديگرييكي اخص دامنه ، باشد
، دلالت اكثري داردا ي مستقل درست نشده است كه بگوييم اين اطلاق داردهيچ روايتي ون سند بگيريم چ اقل را

 وشه تابع اخص است ميمجموع ه ،بياوريم به دستيك مدلولي توانيم مي اين مجموعه ما ...مض با المجموعحيثمن
 .اين است قاعده آن،است  قدر متيقن
 سؤال: ؟
 .فاده كردندا ااين مدلول ر المجموعحيثمن هااينبه دليل اينكه ؛ جواب
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 فرماييد؟مياستفاضه  به خاطر سؤال: ؟
مدلول ، آيدمي روي مجموعآيد مين روايت آنا ستفاضه روي اين روايت يا امنته ،استفاضه استبله  :جواب

 تابع اخص مقدمات است.مجموع هم 
 سؤال: ؟
قبول  المجموعحيثمن و دعيه هم استا درروايات است  در اول بحث گفتيم چند عنواناست  بله معتبر؛ جواب

 .مده استا آجدر اينديگري كه ه مكروه است اين هم نكت غير نافع و داريم كه نافع مستحب است
 .فردي هم است امر يك دوماً ،نسبي است يك امر ضرر نفع و ديگر بشود گفت كه اولاً ايگونهبهد شايسؤال؛ 

 ؟شودمي فردي اينكه به خاطرد ندار به بحث ما ربطي علوم اخروي هيچ بهتوانيم بگوييم التزام مي طور باشداين اگر
 .دنيوي است نفع ديني است يا گوييدد بخواهيمي احث فعلي ما در بشم؛ جواب
است  د ايننسبي ش كهوقتي، اولويت دارد، دارد مراتبسلسلهين ا امنتهاخروي است گوييم ب شودمي فقطسؤال؛ 

 ...كه در ميكه من اولين گام عل
 فقط اخروي است؟ چرا؛ جواب

 خود و اين است كه بايد منانسان وظيفه  بماهواولين گام  در دارد، اولويت، نسبي است، فردي استسؤال؛ 
 .به علوم اخروي است هااينتوجه همه ، اشدد بخواهمي دنياي من هرچهبشناسم،  را خودتكليف ديني 
 چه؟ وقتآنخوب ؛ جواب
بروم سراغ  تكاليف شرعي نباشم ودنبال ، خودم نيامدم خودشناسيگام  در هنوزآن طرف هم من كه ، هيچسؤال؛ 

 د.براي من كراهت دار هاآن علوم دنيايي واقعاً
 .قبول داريم بحثي نيسترا مهم  اهم و، جواب

نسبت به من اين است كه سراغ رجحان نوعي  اينجا و رجحان است، بحث كراهت، مهم نيست اهم وسؤال، 
 اخروي را وعلوم دنيوي  ،بشناسم خودم را اينكه است موردنيازكه  مياولين عل، است موردنيازمكه بروم  ميعلو

 .بشناسم
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فرض بگيريم ، نوعي است يا شخصي است ضوعي كه اينجاومطرح بكنم كه مرا خواستم بحث بعدي مي ؛جواب
 .هم هست هاآنبه  ناظر اين روايات حتماً، نفع ندارد يا داردنفع كه براي جامعه  هاييعلماين عنوان نوعي است يعني 

چيز نافعي  كهايند جنيق بزننا مناينكه ب ميبعضي ابزارهاي جنگي قدي زمان مثلاً در اينچيزهايي  يادگرفتنيك 
 .نيست

 سؤال: ؟
؟ مثلاً گيردمين يا گيردمي همرا  هاآنين روايات خواهيم ببينيم امي ولي داشته باشدعنوان ثانوي ممكن است 

 فراگيري علم تنجيم.
به  6»اللَّهمَُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ علِْمٍ لَا ينَفَْع«؛ گويدمي فردي است پيامبر هاآن هروايات داريم كه هم ادعيه وسؤال؛ 
 .است فرد بماهو يداين فر »نافعاً رب زدني علماً«؛ گويدمي يا گويدمي خودش

يزهايي كه د چگويمي رواياتي كهو روايات تحف العقول  مثلاً غير نافع هايعلم گويدمي كه هااين؛ جواب
 .چيزي ندارد هاآننيست در آن اي هفايد

 سؤال: ؟
يعني چيزهايي است كه ، متفاوت بشود فرادا انيست كه ب طوراين چيزهاهمه اين است كه من  عرض؛ جواب

 كار -نيستي فرد- به لحاظ عرف جامعه يوقتكي جنيقد با منفراگيري كاركر مثلاً .نسبيت آن به كل جامعه است
نفع باشد، بلكه دين  درراهثانوي هم كاري نداريم كه وين عنا با، بوده استدر آن فع دنيوي و نخوبي بوده است 

 مييك مصادق عمو ،هم اين نيست غير نافعق مصادي هپس هم .نيست نفع در آن الانو بوده است در آن دنيوي 
 .هم داريم فراگير

 .بكنيم جدا جمعي را بحث فردي و اين دو اگرسؤال؛ 
 .خواستيم بگوييممي دكه بعد كشانديبه بحثي را ا م؛ جواب
 ؟شودمي نميه بكنيم واقعاً جدا نسبيت آن راسؤال؛ 

                                                            
 .63، ص: 2بيروت)، ج -بحار الأنوار (ط  - 6
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 ،طرح كنمرا م آن نه؛ جواب

 پنجم نكته
، نداشتن سود سودمندي و گوييم منظور ازمي كه غير نافعو روايت است اين است كه نافع  ايندر پنجم كه  هكتن

ممكن است  .متفاوت است باهم هااين است و فع شخصي منظورو ن گاهي سود است و ميفع عموو ن گاهي سود
د زي براي من سوممكن است چي عكسبهد يا ولي براي شخص من سودي ندار، اشته باشدد دچيزي براي جامعه سو

 .نداشته باشد راي جامعه سودب ،داشته باشد

 گيرينتيجه
 است ميعمو سودداراي ، يك علم، يك فن، يك هنر مثل خيلي چيزهاي ديگر دانش يك علم و گاهيبنابراين 

 حد در، برندمي بهره از آندنيوي  نظر مردم از و شودمي دمستفي از اينجامعه  ولي عملاًشخصي ندارد،  هفايد و هيچ
 گاهي سود، دارد ولي براي ديگري سود، يستو نمحل ابتلاي ا د كهگيرد باخروي هم ممكن است گاهي چيزهايي يا

 .گاهي هم محل اجتماع است نيست ودر آن اجتماعي  سود است ودر آن شخصي 

 هااقسام نافع و نسبت بين آن
خصوص من وجه  نوان عموم ودو عان اين مي و نوعيافع و ننافع شخصي ؛ شودمي قسم عنوان نافع دوبنابراين 

د كنمي استفادهاز آن  در زندگي خودهم  د كهگيرمي ياد ميگاهي عل، است وعينهم و نافع شخصي هم گاهي  ؛است
از  معيشت خود زندگي شخصي و كه آدم هم در ميعلو اي هنرهااز مثل خيلي ، برندمي علم بهره ن از آنراديگ هم
 باشد اينكه براي شخص مؤثر نودد بگاهي هم نفع نوعي دار ،دنوشمي قبل آن متمتع هم از انرديگ و بردمي بهره آن
 .لعكسو با

نفع  در و مصداق دارد تقريباً و شودمي ناوين مطرحعاين  شيوبكمد گوييم چيزي نافع باشمي نفع ديني وقتي در
لَا خيَْرَ فيِ عِلْمٍ لَا « د كهگويمي وقتيا اين است كه آي وجود دارد ين مقدمها اي كه بسؤال .دنيوي هم مطرح است

 ؟ين تلقي استا ايآ ،ك است و براي تو سود دارد فرا بگيريعنيه ك ميعل رود بگويمي اي »ينَفَْع
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زماني است ممكن است در آن تي ينسب درهرحالد كنمين فرقي ،نفع شرعي داديم يا ررافع عرفي قرا ننفع  وقتي ما
ص نافع براي خش يكيك زمان براي  در يا بشود غير نافعي ديگر زمان ،نافع باشد براي فرديا ه چيزي براي جامع

 رواياتي كه نافع را ايوجود دارد كه آسؤال جدي  كه عرض كرديماي هكتو نتوجه به د با .نافع نيست ديگر شخص
 دو هر يا ،شخصي عدم نفع نوعي است يا نفع و، دنكراهتي دارمنع و  ع كردندو من يرتحذ را غير نافعو  ترغيب كردند

در نيست كه  بعيد، ديگر يهانمونهبعضي  و »رَبِّ زِدْنيِ علِمْا«؛ گويدمي وايات آنجايي كهز رعضي ادر بد؟ گيرمي را
 خورد.مين به دردتو چه چيزي  خوردمي ببين چه چيزهايي به درد تويعني  ،باشدبحث شخص علوم نافع 

 ششم نكته
 غير نافععنوان به  همبعضي  مضر و ضار داريم را با عنوان رواياتبعضي حديث اين است كه  در اين ديگره نكت
 .يضرك وايات داريم كه هذاز رااي هپار در، داريم

 هفتم نكته 
فرق  با آن نافع غير يا دنوشمي منطبقبر هم  مضر و غير نافع ااست كه آي د اينارد دوجو اينجا كه ديگري نكته

ولي نفعي هم  ،درسانمين ضرري به جايياست كه  غير نافعيك واسطه است كه  افع داريم ون مضر و درواقع ؟ددار
 .است مضرر از غي، غير نافعو عناوين متفاوت است . ندارد

 هشتم نكته
مضر را بعضي روايات ، داريممتفاوت روايات  نوان متفاوت است ودو عكه  كه وجود دارد اين استاي هكتن

 كوهش كرده است.را ن غير نافعبعضي روايات  ،كوهش كرده استن
 ،دبكن ترروشنمسئله را كه اي هنكات تاز اگر د كهشخصي بودن آن جاي تأملاتي دار بحث نوعي و وعنوان نفع 
 .كنممي عرض كردم جلسات بعد دسترسي پيدا

 نهم نكته
ا است چيزهايي همه نافع است منته يوقتكي، متفاوت استين بحث ا ابمهم  بحث اهم و اين است كه ديگر هنكت

شرع ، بايستي كردد گويبعقل  نه؟ يا كرد مهم بايد ت مراتب اهم ويرعا آيان بحث ديگري است كه ، آين أنفع استا
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كه بعضي روايات  مقام تزاحم علوم اين است كه در .استآن د بر بعضي روايات هم شاه، قبول دارد اين را هم طبعاً
عقل اين هم كه  ».أحسنه من كل شيء خذ«؛ تحصيل بكنيد توانيدمين راآن  هاست هم علوم زياد گويدمي و هم دارد

، شودمي ملازمه جاريه مواردي است كه قاعد ازاين  خواهدمين هم سند و گفتند روايات هم اين را و گويدمي را
 .دقبول دار اين را شرع هم
يك  ممكن است به لحاظ تزاحماتالبته ، شودمي ديگري چيز افعو ننفع ا ،است غير نافعو نافع  ما بحثفعلاً 
 چيزي أنفع شد كهنيا مجردبهأنفع است  بلكه نيست غير نافع هاوقتولي خيلي بشود  غير نافعبراي من چيزي 
 ترتب علم اصول هايبحث ي آن درجا و شودمي مهم اين بحث اهم و شد، غير نافعمهم است  پس چيزي كهنگوييد 
 تكليف من فوري و و دارم من الان تكليف به اداي دين د كهآيمي اتميالزادر يك وقتي  كه البته بحث ترتب است

. بكنم اداا دينم ر بكنم و كارد باي كهيدرحال بروم ستحبيم نمازسراغ خواندن  مثلاً و كنمن اا اداين ر كهنيااهم است 
ا درست است ي عبادت مهم پرداخت، آياه ب و كرد هارا راين عبادت  اگر مهم شد است كه اهم ويك بحث  آنجا
 تكليف چيست؟ ست نيست ودر

 ترتب
صول آمده ا تنبيهات به نحوي بحث ترتب هم دركنم  ميفكرادق مباحث علوم اصولي است  ترتب از هايبحث

 مستحب داريم كه اهم و دو اگركفايه هم آمده است كه در علم اصول و  آيدمي هم مستحباتدر به نحوي و است 
 .به مهم بپردازيمو  بكنيم هارا رمهم است اهم 

اه ا از ري، اه ترغيبا از ري ،دمشكلي ندار حتي ثوابي به آن داده بشود و براي اينكه آن مهم تصحيح بشود معمولاً
خيلي زمان مرحوم شيخ  بحث است كه ترتب ازدر آن مسلك مهم  راه و 6فرمودند ي كه حضرت امام ونت قانبااخط

 طوراينمستحبات هم در د. كننمي ي آن را حلونت قانبااطريق خط حضرت امام از منتها ،است ياجاافتادهبحث 
 است خطر در كشور تحصيل علم اجتهادي ديني يك مستحب است ولي شرايطي است كه مثلاًفرض بگيريم ، است
يك  به رسيدگي و شده است تري پيدامستحب مهمه گوييم كد بباي ،مستحب و ب بشودبگيريم كه واج درخطرد نباي

 ياه حرمت د بيك نوع رسيدگي كه نباي، گيردد بيا اين را است كه اين ر ازبيشت استحباب آنمسلماني است كه 
 .شودمي ترتب تابع قواعداين  باشد،اهم  از اين حالنيدرع وجوب برسد
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 دهم نكته
رجحان  عقلاً و شرعاً انفع آنجا ،افع استو نبحث انفع ر از غي، غير نافعو بحث نافع  كه شودمي ايننكته آخر 
و  شودمي صولدر اترتب  مشمول قواعد گريدعبارتبهستحباب بيفتد ا ازنافع نيست كه  طوراينولي  بيشتري دارد

 .شودمي كراهت استحباب ونافع ست كه ا بحث اينجار از يغ
 ...فعنا رغي، انفع درواقع همان نافع بشود كه شودمي موارديسؤال؛ 
 اردد دن الان هم سوميانفع است ولي ه، نيست ييك، به هم ربط دهيد بحث رادو  د اينخواستيمي اشم نه؛ جواب

 .است طوراينهم  خيلي چيزهاي ديگرو  گيردمي دديني هم يا چيز، گيردمي دچيزي يا انسان
 شودمين ،كدام است ببينيد انفعد ولي باي ،نافع است عرفان هم بخوانيد، برايتان نافع استيد بخوان فقه اگر مثلاًا شم
 د.بشو غير نافع د كهشو پيدا در اين يگاهي ممكن است چنان ترجيح. يكسان گرفت را غير نافعو نافع  ياافع و ن انفع

 اصلاً  د كهجنس كه ندار ،لاي نفي چيست؟ اين لا »ينَْفَع لَا عِلْمٍ منِْ بِكَ أَعُوذُ إِنِّي اللَّهُمَّ« گويدمي ااينجسؤال؛ 
 .ندارد نفعي

 .غير نافعلاينفع يعني ؛ جواب
 الان هيچ نفعي ندارد؟سؤال؛ 
 .نفع نداردبله ؛ جواب

و باب انفع  آيدمي حث اينجادر ب غير نافعو باب نافع ، فرق دارند باهموادي  ب وبا كه اين دو ديگر هاين هم نكت 
 نظر از حالنيدرعارجح است  شرعاً و علم انفع عقلاً اينكهد بر شود بتأكينكته  نيبر ابايد  افع هم قبول داريم ون

د قواع ب است وو باد از. شودمي عامه باب ترتب مشمول قواعد، فع بپردازدنا ره علم غيب و دبكن هارا ر آناينكه 
 .شودمي متفاوت باهم هااين

 بندي نكاتجمع
 همه شبهات موضوعيه وگاهي  ،دآيمي روايات درو عناوين عرفي  وجود داردا نكاتي است كه اينجها اين

يك خط كش روشني داشته باشيم كه اين نافع  همه جانيست كه  طوراينيعني  كنندمي اهم پيد ميمفهو وه ميحك
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طبق كه  نافع نيست الان اين نافع است يا دانيممين د كهننبك ممكن است شبهات مصداقيه پيدا، غير نافع اين واست 
 ا هست.همه ج و خاصي نيست يزچ ،شودمي عمل آنكلي  قواعد له ومياصول ع قواعد

 سؤال: ؟
 ندارد اگر، كرد شودمي استصحابيا  دارداي هلت سابقحا كهررسي بكنيم د ببايطبق قواعد اصول كلي بله ؛ جواب

 .دسنجيجزئيات آن را د ي. باجاري بشوددر آن ممكن است اصل عدم 
حث د بفرصتي نيست كه وار ي داشته باشيم فعلاًهايبحثانواع علوم در ممكن است  دشين قسمت هم تمام ا 

 .بعدي بشويم
 سؤال: ؟
بعضي از ممكن است ، شودمي اصول جاري مكروهات هم عين واجبات مستحبات و، موضوعات در بله؛ جواب

 .جاري بشود مياجاهاي الزفقط اصول 
 علم چيست؟ اصل درسؤال؛ 
 علم؟ اصل در؛ جواب
 هستند؟ غير نافع يا علم نافع هستند ل درواصسؤال؛ 
 هاايند باي، است سود، است نور، نفع است ،طبيعت علم اصلاً د كهدار بعضي جاها نوچ، جاي بحث دارد؛ جواب

، نفع داشتن است، علم عقلي داريم براي اينكه اصل در كلي لفظي يا هقاعد د كهيعني ممكن است كسي بگويديد را 
 .است توجهقابلين هم ا

 ...به معناي مطلق گر، اداشته باشيمبحث العلم نور سؤال؛ 
است  شده ذكردنيوي علم هم  يهافلسفه صورتبهگفتيم كه  بعضي جاهاد كه بعضي دار، البته ارشاديات؛ جواب

يعني  ،ست بكندا در موضوع حكم ر تواندمي ولي اين روايات ؛ديآينم نوحكم بيراز آن  منتهاكلي است  هاآنكه 
صل ا ااستصحاب بكنيم ي كه رسدينم نوبت وقتآن ،نافعيت است وطبيعت علم نفع  بگويد كهممكن است كه رواياتي 

 عدم جاري بكنيم.
 .كنم بحث خوبي استمي در اين تأملي
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 بگوييم يك امراز آن  بعد، علم انساني علم ديني و... بينيم اولين علمد بيا باعلوم علم ر مراتبسلسلهسؤال؛ 
 نسبت به خودش چيست؟بايد ببيند ملاك او  يهركس شودمي فردي

 ؛ وبركاته و االلهرحمهوالسلام عليكم و د. بع هجلس شاءاهللان ،داي تأمل دارز جفردي هنو يرو غين فردي ؛ اجواب
 و آله الاطهار. محمديعل االلهيصل

 
 
 


